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  دهيچك
 جهـت  بنـدي  هيسـهم  سـازوكار  كشـورها،  از يبرخ ـ يپارلمـان  انتخابات حقوق در

 يراسـتا  در امـر  ني ـا. اسـت  شـده  ين ـيب شيپ ـ زنان ياسيس مشاركت نقش شيافزا

ــزا نيتضــم ــان يريپــذ انتخــاب شياف  صــورت يرلمــانپا انتخابــات نــديفرا در زن

 ني ـا كشـورها  ياساس ـ حقـوق  در كـه  اسـت  مطـرح  ياساس پرسش نيا. ردگي يم

 زنـان  يبـرا  تيجنس بر يمبتن هاي هيسهم ينيب شيپ و گرفته شكل چگونه ها هيسهم

 وارد آن بـر  تـوان  يم ـ يانتقـادات  چه زين. است شده هيتوج چگونه يحقوق لحاظ از

 مطالعـة  ضـمن  ،يفيتوص ـ -  يل ـيتحل روش بـا  شده دهيكوش پژوهش نيا در. كرد

 زنـان  بـه  يپارلمـان  هـاي  يكرس عيتوز نحوة و تيجنس بر يمبتن هاي هيسهم يقيتطب

 هـا  اسـتدلال  و موافقـان  و مخالفـان  يكردهـا يرو گوناگون، يانتخابات هاي نظام در

 بـر  هـا  هيسـهم  ني ـا مخالف يكردهايرو دگاهيد از اجمال به. شود يابيارز و بحث

. هســتند يســالار سـتـهيشا و يدموكراســ ،يحزبــ قحقــو ،يبرابــر اصــل خــلاف

 انگري ـب زي ـن بشـر  حقـوق  و مثبـت  ضيتبع ـ زنـان،  ياسيس مشاركت حق از تيحما

 ني ـا بـر  ياصـل  پرسش به پاسخ در مقاله نيا ياساس فرض. است مدافعان كرديرو

 ياساس ـ حقـوق  در امـروزه  مخـالف،  يكردهـا يرو وجـود  بـا  كه است استوار مبنا

 بـر  يمبتن ـ هاي هيسهم زنان، ياسيس مشاركت نيتضم منظور به كشورها از ياريبس

  .است شده رفتهيپذ تيجنس

  واژگان كليدي: 
 حقــوق ،ياســيس مشــاركت ت،يجنســ بــر يمبتنــ هــاي هيســهم زنــان، حقــوق

      .يقيتطب ياساس حقوق ،يپارلمان انتخابات
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  مقدمه
ي آنهـا يكـي از   ريپـذ  مشاركتنحوه و ميزان مشاركت زنان در انتخابات پارلماني و تضمين 

سياسـي قـرار گرفتـه اسـت. بـر       - هاي حقوقي مسائل مهمي است كه مورد توجه برخي نظام

همين اساس در قوانين اساسي و قوانين انتخاباتي كشورهاي گونـاگون، امـروزه سـازوكاري    

هـاي پارلمـان بـه زنـان اختصـاص      بيني شده كه بر اساس آن درصد مشخصي از كرسي پيش

اين امر در برخي رويكردها  .(see: Krook, 2010/ Bush, 2011, pp.103-117)شود داده مي

مبني بر تقويت افزايش مشـاركت سياسـي زنـان و دسـتيابي بـه تـوازن جنسـيتي در برخـي از         

هـايي  هاي انتخابـاتي فاقـد چنـين سـازوكار    هاي انتخاباتي ريشه دارد كه هنوز در سيستمنظام

  شود.توصيه و تبليغ مي

هـا  ها با توجه بـه نگـرش  سهميه گونه نيااساسي مطرح است كه مبناي حقوقي اين سؤال  

ها افزايش نقش زنـان  ي هدف سهميهطوركل بهشود. در اين زمينه چيست و چگونه توجيه مي

ي محلي اسـت. بـه   و شوراهاها ي انتصابي مانند دولت، پارلماننهادهادر انتخابات عمومي يا 

اند. محبوبيت برخـي از احـزاب   نان اهميت سياسي نيز يافتههاي جنسيتي زهمين سبب سهميه

  ي و مشاركت دادن زنان بستگي دارد.ريكارگ بهبه ميزان 

كـارگيري كانديـداهاي زن در چـارچوب يـك برنامـة مشـخص كنتـرل        در برخي احزاب به 

 ة اين هسـتند كـه درنهايـت كـدام حـزب در     دهند نشاني ررسميغها در فرايندهاي شود. سهميهمي

 - شانس به آنان موفق بوده اسـت. بـا وجـود ايـن امـر از لحـاظ حقـوقي         و دادنكارگيري زنان به

هـايي چگونـه بـا اصـول     هاي بسياري مطرح است. اينكـه اختصـاص چنـين سـهميه     سياسي پرسش

حقوق عمومي همچون برابري و منع تبعيض و دموكراسي انطبـاق دارد؟ چـه دلايلـي لـه يـا عليـه       

هـايي سـبب شـده بسـياري از كشـورها بـه سـمت        رنـد؟ امـروزه چـه ضـرورت    اين سهام وجود دا

  بندي مبتني بر جنسيت حركت كنند؟ تصويب قوانين يا اصلاح آنها به منظور تضمين سهميه

-گيري از منـابع كتابخانـه   توصيفي و با بهره - در اين مقاله كوشيده شده با روش تحليلي 

حد امكان پاسخ داده شود. نخسـت بـه معرفـي     ها تا اي، در سه بخش جداگانه به اين پرسش

هـاي حقـوقي كشـورهاي گونـاگون خـواهيم      بنـدي و وضـع آنهـا در نظـام     اين قبيـل سـهميه  

هـاي   بنـدي در نظـام  پرداخت، سـپس توجيهـات و دفاعيـاتي كـه بـه طـرح ايـن قبيـل سـهميه         

هـاي وارده را  ترين انتقادات و كاستي گاه مهم كنيم و آن شود را بحث مي انتخاباتي منجر مي

  ها و مفاهيم حقوق عمومي ارزيابي خواهيم كرد.در چارچوب آموزه
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  هاي حقوقيهاي مبتني بر جنسيت و اوضاع آنها در سيستمسهميه. ١
هاي مبتني بر جنسيت، سازوكاري است كه طـي آن زنـان تعـداد يـا درصـد      منظور از سهميه

 دهنــد تخــابي را تشــكيل خاصــي از اعضــاي يــك هيئــت، شــورا، كميســيون يــا مجــالس ان

(Dahlerup, 2005, p.141).         در انتخابات پارلمـاني، منظـور تعيـين درصـد يـا ميـزان خاصـي

دولت باشند  اي سهميه براي زنان است؛ اعم از اينكه جزو ليست كانديداها، مجالس پارلماني

رها بنـدي بـه بررسـي سيسـتم حقـوقي كشـو       هاي سهميهضمن اشاره به روش ادامهيا خير. در 

  خواهيم پرداخت.

  بندي جنسيتي هاي سهميهروش. ١ـ١
شـود كـه شـامل    ي در قوانين و مقـررات انتخابـاتي از سـه روش كلـي اسـتفاده مـي      طوركل به

  شوند.ي جنسيتي) ميطرف ي(ب يمنفهاي ذخيره و برابري هاي نامزدي، كرسيسهميه

  )Candidate quotasهاي نامزدي (. روش سهميه١ـ١ـ١
و زنـان باشـند    انياز محداقل درصدي از نامزدها براي انتخاب شدن الزاماً بايد  در اين روش

به زنان اختصاص دهنـد. ايـن دسـته از سـهام      رااند فهرستي از نامزدها سياسي موظف احزاب

شـوند.  هـاي اختيـاري مـي   هاي اجباري و سـهميه اند كه شامل سهميهنيز به نوبة خود دو دسته

اند كه بـه آنهـا    بيني شده نيز به موجب قوانين و مقررات انتخاباتي پيش هابرخي از اين سهميه

هـا در  گويند. ايـن سـهميه  ) ميLegal candidate quotas» (كانديداتوري قانوني«هاي سهميه

شـوند. ايـن دسـته    قوانين اساسي، قوانين انتخاباتي يا در قوانين مربوط به احزاب مشخص مي

ي از زنـان  درصـد كـارگيري   اند، براي همة احزاب سياسي در بـه از سهام كه در قوانين آمده

ترين مشكل اين روش نبود امكـان تضـمين كسـب كرسـي از سـوي زنـان        اند. بزرگ الزامي

به سخن ديگر لزوماً بين اختصاص سـهمية نـامزدي و كسـب     ؛(Krook, 2016, p.268) است 

  كرسي ممكن است تناسب حاصل نشود.

گونه كـه از عنـوان آنهـا مشـخص      ) نيز همانVoluntary quotas(» هاي اختياريسهميه« 

هايي هستند كه توسط احـزاب سياسـي معـين شـده؛ بـدون اينكـه الـزام قـانوني         است، سهميه

) نيـز گفتـه   Soft quotasهـاي نـرم (  ي به اينها سهميهگاه مشخصي در اين زمينه داشته باشند.

 .(see: Wang, 2019, pp.401-411)شود مي

  )Reseved Seat. روش اختصاص كرسي (١ـ١ـ٢
با نامزدي زنان در انتخابـات مواجـه نيسـتم؛ بلكـه در      - بر خلاف روش قبل  - در اين روش  
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شـود؛ بـه ايـن    فرايند پس از انتخابات، حضور زنان به صورت قطعي در پارلمان تضـمين مـي  

 شـده  نيتضمصورت هاي پارلمان را براي زنان جهت نمايندگي به  معنا كه شماري از كرسي

دارنـد. بـراي نمونـه در    مقرر مـي  - در قانون اساسي يا عادي  شده مشخصبه موجب حكم  - 

در هر حوزة انتخابيـه بـه زنـان اختصـاص      شده انتخابكرسي، يك نمايندة  ٥٦اوگاندا از هر 

شوند، ها كه با آيين خاصي توزيع مي درصد كرسي ٣٠دارد. در رواندا مطابق قانون اساسي، 

 - سياسي  و احزابها به زنان  صد كرسي در ٢٠زنان اختصاص داده شده است. در تانزانيا  به

 اختصـاص يافتـه اسـت     - آورنـد  مي به دستهاي پارلماني كه در انتخابات به نسبت كرسي

(Rumbidzal, 2015, p.111)و تواند بـه ماننـد آنچـه در كنيـا     مي افتهي اختصاص يها. كرسي

  بينيم، كامل شود.بي ميي از كشورهاي عربرخ

  طرفي جنسيتي. روش بي١ـ١ـ٣
) نيـز  Gender-neutral quotasدر اين روش كه بـه روش خنثـي يـا تعيـين نشـدن جنسـيت (       

شود؛ بلكه اين روش بـه  هاي مربوط به زنان پرداخته نميصراحت به سهميه معروف است، به

تخابات و پارلمـان اسـت. بـه    كنندة سطحي از مشاركت زنان در ان صورت غيرمستقيم تضمين

روش بـراي   ني ـدر ابه سود زنان خواهد بود؛ به اين نحو كه  تيدرنهاديگر سخن اين روش 

هـاي  درصـد كرسـي   ٤٠يـا كمتـر از    درصـد  ٦٠هـا نبايـد بـيش از    از جنسيت كي چيهنمونه 

تي، طرفي جنسـي  ي بر اساس بيبند هيسهم. (Dahlerup, 2005, p.142) پارلمان را اشغال كنند 

كننـد. قواعـد مربـوط بـه     هاي حداكثري و حداقلي را براي هردو جنس فراهم ميمحدوديت

هـاي مربـوط    عنوان راهبردي به منظور رد كـردن اسـتدلال   هاي خنثي گاهي اوقات بهسهميه

  روند.آميز بودن اختصاص سهميه براي زنان به كار مي به تبعيض

  حقوق اساسي كشورها بندي مبتني بر جنسيت در . وضعيت سهميه١ـ٢
كشـور) شـاهد توسـعة     ١٠٠حـدود  كشـورها ( در حال حاضر در حقـوق اساسـي بسـياري از    

 ,O’brien, 2016) هـاي مبتنـي بـر جنسـيت بـراي زنـان هسـتيم       روزافزون اختصـاص سـهميه  

p.112)هاي مبتني بر جنسيت، ورود زنان به سياسـت  . اين موارد نمايانگر آن است كه سهميه

كشـورهاي اسـكانديناوي    در.  (see: Verge et al, 2018, pp.43-59)ده اسـت را رونـق بخشـي  

بندي به نفع زنان، حكايت از افزايش تـدريجي نماينـدگي زنـان در پارلمـان دارد. در      سهميه

جنوبي و رواندا اين وضع شتاب بيشـتري   آفريقاي ،كاستاريكا كشورهايي همچون آرژانتين،

هاي انتخاباتي را از طريق اصلاح قـانون  كشور سهميه ٤٠بيش از  ٢٠٠٥در سال  .گرفته است
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 ,see: Dahlerup & Freidenwall, 2005)انـد  اساسي يا تصويب انواعي از قوانين تعيين كرده

pp.26-48).  خودجــوشكشــور ديگــر، احــزاب سياســي اصــلي بــه صــورتي  ٥٠در بــيش از 

يي كـه بـراي   داهاي ـكانداز  هايي را براي زنان و به منظور برخورداري درصـد خاصـي   سهميه

ي بـا نگـاه  .  (see: Dahlerup & Freidenwall, 2005) اند اند، تعيين كرده انتخابات نامزد شده

-تـوانيم بگـوييم غالـب سيسـتم     هاي قانوني انتخاباتي در حقوق اساسي كشورها ميبه سهميه

ه يافتـه  و توسـع  اختصـاص هـاي اخيـر    هاي مبتني بر جنسيت در سياسـت در سـال  هاي سهميه

د. در ادامه سعي شده از هر قـاره،  ان افتهاست. در مناطق جهان انواع متعددي از سهام اهميت ي

  شوند. برخي از كشورهاي مهم براي نمونه بررسي

  اروپا. ١ـ٢ـ١
هـاي انتخـابي را   هاي اخير با اصلاح قوانين انتخابـاتي، سـهميه  كشورهاي اروپايي نيز در سده

بينـي   ند. همچنين در سطح فراملي اين امر در پارلمان اروپا نيز پـيش ابراي زنان تضمين كرده

ي و مركـز . در اروپـاي شـرقي   (see: Aldrich & Daniel, 2020, pp.738- 767)شـده اسـت   

هـا  اند. در اروپـاي غربـي سـهميه   بسياري از احزاب مقررات مربوط به سهام را تصويب كرده

انـد. البتـه   توسـط احـزاب مطـرح شـده     شـده  ارائـه هاي ارادي به عنوان يكي از اشكال سهميه

، ١٣٩٢شـوند (دالـرپ،   هـا اسـتثنا قلمـداد مـي    در اختصاص اين قسم سـهميه  كيو بلژفرانسه 

ويژه در مجالس ايالتي در بوندستاگ شـاهد افـزايش    به بعد به ١٩٨٠). در آلمان از سال ١١٠

  .(see: Xydias, 2007, pp.52-66, Kolinsky, 1991, p.56) نقش زنان هستيم

در كشورهاي اروپاي شمالي ميـزان نماينـدگي سياسـي زنـان افـزايش يافتـه اسـت. ايـن         

 ٤٥زنان بـيش از   ٢٠٠٥گذشته رخ داده است؛ براي نمونه در سال  سال ٣٠افزايش در خلال 

درصـد در   ٣٦درصد در دانمـارك،   ٣٧ درصد در فنلاند، ٣٨درصد اعضاي پارلمان سوئد، 

دهنـد   تشكيل مـي  ٢٠٠٥تا  ٢٠٠١هاي ايسلند را در خلال انتخابات سال درصد در ٣٠و نروژ 

  ).١١٠، ص١٣٩٢(دالرپ، 

كند. بر خلاف تلقي رايج، هـيچ مقـررة مبتنـي    در كشورهاي اسكانديناوي وضع فرق مي

بر قانون اساسي يا قانون عادي جايگاه والايي را براي نمايندگي سياسي زنان در كشـورهاي  

نكرده اسـت. در بسـياري از مواقـع ايـن افـزايش مربـوط بـه فشـار مـداوم           اسكانديناوي اعطا

هاي فمينيستي بوده است. البته در كشـورهاي  ي جنبشطوركل و بههاي زنان در احزاب گروه

اسكانديناوي، فشار براي افزايش نمايندگي زنان بر همة احزاب سياسـي وجـود دارد. برخـي    



    

  

٥٢ 

 

انـد. در  هاي ارادي حزبي به اين امر پاسخ دادهسهميهويژه احزاب چپ با اعمال  از احزاب به

-ها بر اساس تصميماتي كه ميـان احـزاب سياسـي گرفتـه مـي     سه كشور اسكانديناوي سهميه

خـلال   و در دمكـرات  اليو سوس ـنخستين بار اين امر در احزاب چپ  گردند. شوند، مقرر مي

به وضع كشـورهاي   اجمال به ١جدول شمارة  در رواج يافتند. ١٩٩٠و  ١٩٨٠، ١٩٧٠يها دهه

  اروپايي ديگر اشاره شده است.
  هاي مبتني بر جنسيت در اروپاسهميه . وضع برخي١جدول 

درصد   سال تخصيص  مبناي قانوني  نام كشور

  سهميه

درصد حضور 

  واقعي زنان

  ٣/٣٥  ٣٣  ١٩٩٤  قانون عادي  بلژيك

  ٧/١٦  ٣٣  ٢٠٠١  قانون عادي  گوينو هرزبوسني 

و اسي قانون اس  فرانسه

  يعاد

  ١/١٢  ٥٠  ٢٠٠٠و  ١٩٩٩

  ٥/١٧  ٣٠  ٢٠٠٢  قانون عادي  مقدونيه

  ٩/٧  ٣٠  ٢٠٠٢  قانون عادي  نگرو صربستان و مونته

و پـيش   ١٩٧٠جهش واقعي در افزايش نمايندگي زنان در كشورهاي اروپاي شـمالي در  

زاب دسـت  هاي كانديداتوري را تعيين كند، اتفاق افتاد. بسياري از اح ـاز آنكه حزبي سهميه

كـه   ١٩٩٣انـد. ايـن امـر تـا سـال       هاي آزادي را مـدنظر قـرار داده   هرحال سهميه راستي نيز به

 را ارائه داد، مطـرح بـود   »هردو نفر در ليست زن هستند«سوئد اصل  دمكرات اليسوسحزب 

  كه در آن سهمية زنان بيشتر از سهمية مردان نبود. ٥٠به  ٥٠بندي بر اساس  سيستم سهميه كه

، احزاب چپ و احـزاب  ها دمكرات اليسوسسوئد، شماري از احزاب سياسي ازجمله در  

 جـا  جابـه اند كـه ميـان كانديـداهاي مـرد و زن     هاي محدودي را مشخص كردهسبز، فهرست

در ليست احـزاب   شده مشخصهاي  شود و درنتيجه به انتخاب زنان در هريك از موقعيتمي

زايش مشـاركت زنـان منجـر شـده اسـت (حيـدري و       انجامد. اين فراينـد درنهايـت بـه اف ـ   مي

  ).١٢، ص»ب« ١٣٩٧مشهدي، 

  . آمريكاي لاتين١ـ٢ـ٢ 
در بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين شاهد اصلاح قوانين براي تضمين درصد مشاركت 

در كاسـتاريكا و آرژانتـين    اكنـون  همبندي  زنان در انتخابات هستيم. مقررات مبتني بر سهميه

 سـال . در آرژانتين قـانون  (see: Jones, 2009, pp.56-81) اند را در جهان يافتهجايگاه مهمي 



 

  

٥٣ 

 

فهرسـت احـزاب از    درصد ٣٠ها مقرر داشته است كه بايد حداقل در خصوص سهميه ١٩٩١

‐Schwindt) ي ديگـر نيـز از آرژانتـين پيـروي كردنـد      كشورها ميان كانديداهاي زن باشند.

Bayer, 2009, p.7)هايي را كـه بايـد بـراي    ي قانون حداقلي از تعداد موقعيت. اصلاحات بعد

 ٣٤كـه بـا اعمـال ايـن فرمـول بـراي نمونـه         )٢جدول شـمارة  ( استزنان باشد، تثبيت كرده 

  اند.از زنان بوده ٢٠٠٣در سال  شده انتخابدرصد از نمايندگان 
  ها. حداقل سهمية زنان بر اساس تعداد كرسي٢ جدول 

  ل سهمية زنانحداق  تعداد كرسي  رديف

  ١  ٤تا  ٢  ١

  ٢  ٨تا  ٤  ٢

  ٣  ١١تا  ١٠  ٣

  ٤  ١٤تا  ١٢  ٤

و كاسـتاريكا   -  ١٩٩١بـا قـانون سـال     - در آمريكاي لاتـين كشـورهايي ماننـد آرژانتـين     

-در سـده  ها هيسهماختصاص اين  لي. به دل(see: International IDEA, 2003)پيشرو هستند 

اي پارلماني اين كشورها نيز افـزايش يافتـه اسـت. در    ههاي اخير، جايگاه زنان در نمايندگي

  اجمال به وضع اين كشورها اشاره شده است. به ٣جدول شمارة 
  هاي مبتني بر جنسيت در آمريكاي لاتين. وضع سهميه٣جدول 

  درصد حضور واقعي زنان  درصد سهميه  سال تخصيص  مبناي قانوني  نام كشور

و قانون اساسي   آرژانتين

  يعاد

١/٣٤  ٣٠  ١٩٩١  

  ٥/١٨  ٣٠  ١٩٩٧  قانون عادي  بوليوي

  ٢/٨  ٣٠  ١٩٩٧  قانون عادي  برزيل

  ١/٣٥  ٤٠  ١٩٩٦  قانون عادي  كاستاريكا

  ٣/١٧  ٢٥  ١٩٩٧  قانون عادي  جمهوري دومينيكن

  ١٦  ٢٠  ١٩٩٧  قانون عادي  اكوادور

  ٢٠  ٣٣    قانون اساسي  گينه

  ٥/٥  ٣٠  ٢٠٠٠  قانون عادي  هندوراس

  ٦/٢٢  ٣٠  ٢٠٠٢  قانون عادي  مكزيك

  ٩/٩  ٣٠  ١٩٩٧  قانون عادي  پاناما

  ١٠  ٢٠  ١٩٩٦  قانون عادي  پاراگوئه

  ٥/١٧  ٣٠  ١٩٩٧  قانون عادي  پرو



    

  

٥٤ 

 

  . آفريقا١ـ٢ـ٣
هـاي  در كشورهاي آفريقايي، اوضاع اندكي متفاوت است. در اين كشـورها معمـولاً سـهميه   

شـوند.  ذخيـره مـي   ي)ا لهيو قبهاي گوناگون (مذهبي، قومي  هاي پارلماني براي گروهكرسي

به بعد كشورهاي موزامبيك، ناميبيا، آفريقاي جنوبي، رواندا، تانزانيا و اوگاندا  ٢٠٠٧از سال 

درصـد   ٥٠تـا   ٢٥در قوانين ملي خود اقدام به افـزايش سـهم مشـاركت زنـان در پارلمـان از      

هـايي  گـروه  عنـوان  را بـه » زنان«. برخي از اين كشورها نيز  (Bauer, 2008, p.348)اند كرده

 ,Ballington, 2004)انـد  هـاي پارلمـاني را داشـته باشـند، شناسـايي كـرده      كـه بايـد كرسـي   

pp.124-128).   هـا را در  در صـد كرسـي   ٨/٤٨، زنـان  ٢٠٠٣براي نمونه در رواندا، در اكتبـر

مجلس نمايندگان در اختيار گرفتند. اين امر سبب شد ايـن كشـور كوچـك آفريقـايي رتبـة      

شـده در پارلمـان بـه     ميان تمام كشورهاي جهان از لحـاظ تعـداد زنـان انتخـاب    نخست را در 

، زنـان  ١٩٩٤كشـي در سـال    و نسـل  ١٩٩٠دست آورد. پيش از جنگ داخلي در اوايل دهـة  

حيـدري و مشـهدي،   ( ها را در پارلمان كشور نداشتند درصد كرسي ١٨رواندا هرگز بيش از 

بـه   ١٩٥٦ن اعطـاي حـق رأي در قـانون اساسـي     ). تجربة مصر نيز از زما١٠، ص»الف« ١٣٩٧

كـه بـه    ٢٠١٥و پس از سـال   ١٩٧٩زنان تا افزايش نقش نمايندگي سياسي زنان پس از قانون 

 ,see: Abdelgawad & Hassen, 2019/ Abou-Zeid) درصد رسيد، ارزنده اسـت  ١٤حدود 

2004, pp.47-49).  

  ه است.اختصار مشخص شد وضع اين كشورها به ٤در جدول شمارة 
  هاي مبتني بر جنسيت در آفريقا. وضع سهميه٤جدول 

  درصد حضور واقعي زنان  درصد سهميه  سال تخصيص  مبناي قانوني  نام كشور

  ٨/١٠  ١٠  ٢٠٠٢  قانون عادي  جيبوتي

  -   -   -   قانون اساسي  اريتره

  ٥/٥  كرسي ٦  ٢٠٠٣  قانون عادي  عربستان

  ٧/٦  كرسي ٦  ١٩٩٧  قانون اساسي  كنيا

  ١٠,٨  كرسي ٣٠  ٢٠٠٢  ون عاديقان  مراكش

  ٨/٤٨  ٣٠  ٢٠٠٣  قانون اساسي و عادي  رواندا

  ٧/٩  ١٠  -   قانون عادي  سودان

  ٣/٢٢  ٢٠- ٣٠  ٢٠٠٠  يو عادقانون اساسي   تانزانيا

  ٧/٢٤  ٥٦  ١٩٨٩و  ١٩٩٥  يو عادقانون اساسي   اوگاندا

 



 

  

٥٥ 

 

  . آسيا١ـ٢ـ٤ 
هاي مبتني بـر جنسـيت بـراي    در كشورهاي آسيايي نيز ما شاهد اصلاح قوانين به سود سهميه

تـوان بـه كشـور افغانسـتان و عـراق      زنان هستيم؛ براي نمونه در كشورهاي همساية ايران مـي 

هـا  درصد كرسي ٢٥حداقل  ٢٠٠٤اشاره كرد. افغانستان با تدوين قانون اساسي خود در سال 

برگ را براي زنان تضمين كرده است. همين امر در خصوص پاكستان نيز صادق است (فلشن

 - انتخابـات   ٢٠٠٤) قـانون سـال   ٣( ٤بر اسـاس بخـش    - ). در عراق ١٣٠، ص١٣٩٥و باري، 

هاي احزاب مكاني را به زنان اختصـاص دهنـد   احزاب سياسي بايد در هر سه موقعيت، ليست

فرصت و  ٦كانديدا از  ٢يا كمتر از  جادشدهياكمتر از يك از سه كانديدايي كه فرصت  كه

درصـد از نماينـدگان    ٣١و بـراي نمونـه    جـه يدرنتين صـورت نباشـد.   تا پايـان ليسـت بـه هم ـ   

 .(see:International IDEA, 2003) اندزن بوده ٢٠٠٥در سال  شده انتخاب

هـا بـراي    درصـد كرسـي   ٣٣دارد  در هند هم هفتادوچهارمين اصلاحية قانون اساسي مقرر مي

زنـان ذخيـره    بـراي  ) )Panchayats(هـا  پانچايـات حومه ( و درنهادهاي انتخابات محلي در شهرها 

ابزار سياسي در هنـد بسـيار    عنوان  بهبسيار شايع بوده و  ها يبند هيسهمشوند. سياست رزرو به مانند 

هـاي  براي گـروه  شده رهيذخهاي بندي متشكل از كرسي است. بنابراين سيستم سهميه زيبرانگ بحث

) اسـت كـه بـر اسـاس آن     Rotation systemعنوان بخشي از سيستم چرخشي (به  شده يزير برنامه

 ي كننـد بنـد  دسـته ها را براي هر بخش از رقابت  شود كه اجازة استفاده از كرسيتصميم گرفته مي

(Raman, 2002, p.1/ see: Jayal, 2006, pp.15-35)   اين سيستم منجر به انتخاب چنـد ميليـون زن .

سـته كانديـداهاي زن را بـه حركـت و     هندي در شوراهاي محلي شده است. جنبش زنان هنـد توان 

هـا،  مجلـس دولـت  () Lok Sabhaبندي براي زنان در لـوك سـابا (   . پيشنهاد سهميهدارد واتحصيل 

مجلس دوم هند) مطرح شده كه از سـوي پارلمـان رد شـده اسـت. در بـنگلادش و پاكسـتان نيـز        

 ,see: Chowdhury, 2002/ Imran) بندي بر اساس جنسيت براي شوراها آغاز شده اسـت   سهميه

2020, pp.1-24/ Panday, 2008, pp.489-512).  

آغاز شد، توجه به مشاركت سياسي زنـان   ١٩٢٠امواج فمينيستي از  در چين از زماني كه

 ي عثمـاني، امپراتـور . در تركيـه از زمـان   (see: Wang, 2013, pp.1-30 )نيـز اهميـت يافـت    

بـه بعـد، ايـن     ١٩٨٠هاي نظـامي از   ن دولتافزايش نقش زنان مطرح بوده است؛ ولي در زما

بـه بعـد    ١٩٩٠فرايند به قهقرا گراييد. افزايش نقش نمايندگي زنان در پارلمان تركيه از سـال  

. در انـدونزي سـهمية زنـان    (Ayata & Tütüncü, 2008, p.446) به صورت جدي مطرح شد 



    

  

٥٦ 

 

 درصـد  ١٧به  ٢٠١٩تا سال بيني شده  اجرايي شد و پيش ٢٠٠٤براي انتخابات پارلمان از سال 

  .(Prihatini, 2018, p.49) برسد

اي شناسـايي نشـده؛ ولـي هـيچ مـانعي نيـز بـر مبنـاي          بنـدي  در حقوق ايران چنين سـهميه 

 ١٣٩٧حيـدري و مشـهدي،   ( جنسيت براي انتخاب شدن در انتخابـات مجلـس وجـود نـدارد    

رلمـان سـير صـعودي    ). افزون بـر ايـن تحقيقـات نشـان داده حضـور زنـان در پا      ٣، ص»الف«

بــه وضــع برخــي از  ٥). در جــدول شــمارة ٩٦، ص١٣٩٣عيوضــي و همتــي، ( داشــته اســت

  كشورهاي آسيايي اشاره شده است.
  هاي مبتني بر جنسيت در آسيا. وضع سهميه٥جدول 

درصد حضور   درصد سهميه  سال تخصيص  مبناي قانوني  نام كشور
  واقعي زنان

  ٢٥  ٢٥  ٢٠٠٤  قانون اساسي  افغانستان

  ٦/٤  ٥  ١٩٩٩  قانون عادي  ارمنستان

  ٢  كرسي ٤٥  ٢٠٠٤  قانون اساسي  بنگلادش

  ١١  ٣٠  ٢٠٠٣  قانون عادي  اندونزي

جمهوري دمكراتيك 

  كره

  -   ٢٠  -   قانون عادي

  ٥,٩٩/٥  ٥  ١٩٩٠  يو عادقانون اساسي   نپال

  ٦/٢١  كرسي ٦٠  ٢٠٠٢  قانون عادي  پاكستان

  ٨/١٧  ٢٠  ١٩٩٥  يو عادقانون اساسي   فيليپين

  ٢/٢٢  ٢٥- ١٠  ١٩٩٧  قانون اساسي  تايوان

  بندي انتخابات به نفع زنان سياسي سهميه -توجيهات حقوقي 
هـاي مبتنـي بـر    هـا و رويكردهـاي موافـق بسـياري جهـت توجيـه اختصـاص سـهميه        استدلال

 بـه تـوان  تـرين آنهـا مـي   شـاخص  ازجملـه جنسيت در خلال تصويب قوانين اقامه شده است. 

ياسي زنان، سياست تبعيض مثبـت، رويكـرد نماينـدگي و وكالـت و     تضمين حق مشاركت س

  تعهدات حقوق بشري كشورها اشاره كرد.

  . تضمين حق مشاركت سياسي زنان٢ـ١
 هـا  هيسـهم  اختصـاص  عنوان شهروندان حق برخورداري از نمايندگي برابر را دارنـد.  زنان به 

دن بـه قـدرت را تضـمين    و رسـي  هـا  يري ـگ ميتصـم تواند حق مشـاركت سياسـي زنـان در    مي

انـد در مـواردي كـه زنـان در      هـا نشـان داده  سهميه . افزون بر اين (O’brien, 2016, p.8)كند



 

  

٥٧ 

 

اند، بـه حـداقل    آيند، استرسي را كه غالباً زنان تجربه كردهيك كميته يا مجلس گرد هم مي

ي اسـت.  هـاي زنـان در حيـات سياسـي ضـرور      ي از تجربـه منـد  بهرهرسانند. افزون بر اين  مي

كننـد، بـر   هايي كه بر اساس آنها مشكلات مربوط به نمايندگي پايين زنان را مطرح ميروش

شوند، آثار بسيار مهمي دارند. وظيفـة تغييـر   هايي كه در اين زمينه در پيش گرفته ميسياست

سياسـي اسـت كـه بـه      و احزابة نهادها بر عهدي ررسميغو تغيير  گذار قانونرسمي بر عهدة 

  اند. مسئول زيآم ضيتبعهاي رسد در مقابل رويهينظر م

هايي كه بايد پر شوند، انـدك باشـد و احـزاب بسـياري بـراي انتخـاب       اگر تعداد كرسي

گيرنـد. در برخـي كشـورها بـا     مطرح باشند، معمولاً مردان در صدر ليست احزاب قـرار مـي  

سيسـتم   بـا  )Proportional representation systemگيري از سيستم نمايندگي تناسـبي (  بهره

 - يـا كانديـداهاي مـرد را افـزايش      -  كـاهش دهندگان ممكن است زنان كانديدا را  باز رأي

در سـاير مـوارد اخيـر،     حال نيبااشانس زنان را براي انتخاب پايين بياورند.  سان نيبددهند و 

اي زن را ، كانديـداه گـرا  چـپ ويژه در فهرست كانديـداهاي  دهندگان به رسد رأي به نظر مي

  كند.ترجيح دهند كه در اين موارد، ليست باز امكان ترجيح كانديداي زن را فراهم مي

هـاي انتخابـاتي   مربوط بـه اجـراي آن در سيسـتم    قواعد و بندي به اين دليل سيستم سهميه

هـاي  بنـدي بـراي جايـابي نماينـدگان زن در ليسـت      انـد. برخـي قـوانين سـهميه    باارزشبسيار 

شــده و برخــي ديگــر امــروزه در حــال تــدوين هســتند. سوســاما ســاوراج    انتخــابي اصــلاح

)Sushma Swarajايم كرسيما كوشيده«دارد:  بيان مي ) عضو پارلمان هند در اين خصوص-

ها ذخيره شود و بر اساس تجربة مـن، ايـن ابـزار بسـيار مناسـبي       هاي پارلماني براي پانچايات

ها متعلق به زنـان اسـت. پـيش از ايـن     انچاياتها در پ درصد كرسي ٣٣است. در حال حاضر 

هـاي رهبـري نداشـتيم؛ ولـي بـر اثـر ايـن        سياست، ما هرگز زنان مسـتعدي را بـراي موقعيـت   

واكـنش مـواجهيم؛ از    دو گونهوجوي زنان هستند. ما با  ها، احزاب سياسي در جستسياست

ضـوع همسـران،   خواهنـد زنـان پيشـرفت كننـد. لـذا آنهـا مو       سـو برخـي از مـردان نمـي      كي

پيشـرفت كـرده   كرده ليو تحصنمايند. اما زنان باهوش خواهران و مادران خود را مطرح مي

ي را گـذار  قانوناند. امروزه اين استدلال قديمي كه زنان توانايي كانديد شدن براي مجالس 

هـاي شـهري و    ندارند، وجود ندارد. در حال حاضر زنان در جايگـاه شـهردار، رئـيس كميتـه    

انـد و ايـن    ها انتخاب شده كنند. زنان بسياري در پانچايات مجالس پارلماني خدمت ميعضو 

هـا   بنـدي كرسـي   گذاري ارزشمند كرده است. بنابراين سهميه امر زنان را براي مجالس قانون
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هاي ناچيزي براي نمايندگي زنـان وجـود    ويژه در كشورهايي همچون هند كه در آن زمينه به

عضـو از   ٣٩درصـد از اعضـاي پارلمـان و     ٥/٦مؤثري است. در هنـد، تنهـا   دارد، ابزار بسيار 

هـا بـراي زنـان در پارلمـان هنـوز بـه        بندي كرسـي  عضو مجلس زن هستند. بيلان سهميه ٥٤٣

ادامه دارد. امري كه هنوز تصويب نشـده؛ ولـي مـن گمـان      زيبرانگ بحثعنوان يك موضوع 

  .(Dahlerup, 2005, p.149)» روشن را ببينم آن روزكنم  مي

  . سياست تبعيض مثبت٢ـ٢
بر اساس اين گزاره، اختصاص سهميه براي زنان در راستاي تضمين برابري در معنـاي مثبـت   

نيسـتند؛ بلكـه در مقابـل وجـود      زيآم ضيتبعها براي زنان سهميه تنها نهآن است؛ به بيان ديگر 

هاي سياسي جلوگيري  رسياند كه از مشاركت منصفانة زنان در كموانع امروزي مطرح شده

  .(Rosen, 2017, p.82) كنند مي

ها براي زنان نمايانگر مفهومي از برابري به معنـاي ديگـري اسـت. از    عموماً اختصاص سهميه 

) Equal opportunity» (هـا برابري فرصـت «هاي كلاسيك، برابري به مفهوم ديدگاه انديشة ليبرال

) است. بـراي نمونـه دادن حـق رأي بـه زنـان بـراي       Competitive equality» (برابري در رقابت«يا 

بردن موانع رسمي كافي دانسته شده است. هرچند گفته شـده ايـن امـر گـاهي ممكـن اسـت        ازبين

  .(Dimitrova-Grajzl & Sobasanjo, 2019, pp.149-176)نتيجة عكس داشته باشد 

 بـر   طلـب  هـاي اصـلاح  روهبندي در احزاب و گ تبعيض مثبت با روش سهميه«برخي معتقدند: 

هـاي  خصـوص بنـا بـر آنچـه كـه زنـان پارلمـان        بيش از نيمي از كشورهاي جهـان و بـه   ةتجرب ةپاي

بلكـه گـامي بلنـد     ؛شـود تنها راهكاري سودمند و زودبازده محسوب مي نه ،كننداروپايي اذعان مي

  ).١٥، ص١٣٩٤آرخي، ( »هاي ديگر سياسي نيز خواهد بود براي ورود زنان به عرصه

 Secondفشــارهاي گســتردة فمينيســم، مفهــومي ثــانوي ( بــه دنبــالدر چنــد ســدة اخيــر 

concept (برابري در نتيجـه «يافته كه همان مفهوم   و گسترش) از برابري حمايت «Equality 

of result ي بـه معنـا  برداشـتن موانـع رسـمي را     انياز م) است. استدلالي كه بر اساس آن تنها

 .)٨٧، ص١٣٩٥دانـد (فلشـينگ و بـاري،     رصـت بـه معنـاي واقعـي نمـي     حصول برابري در ف

ة پنهان كردن موانع، زنان را از دست يافتن به سهمي از ديچيپمستقيم به مانند الگوي  تبعيض

  دارد. شان باز مينفوذ سياسي

ي حركـت بـه سـوي برابـري در     بـه معنـا  اشكال ديگر مربوط به برابري فعـال  و ها سهميه

  امـر اسـت كـه برابـري بـه      ني ـا تدلالي كه بر مبناي تجربه استوار است، بيانگرنتيجه است. اس
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يـافتني نيسـت. اگـر موانـع همچنـان       عنوان يك هدف از طرق برابري شكلي در رفتار دسـت 

وجود داشته باشد، اقدامات جبراني بايـد بـه مثابـه ابزارهـايي بـراي رسـيدن بـه يـك برابـري          

هـا تبعـيض عليـه مـردان نيسـتند؛ بلكـه       گفته شده سهميه واقعي در نتيجه منجر شود. همچنين

نـامزدي صـرف مـردان محـدود      را بـه بندي گرايش احـزاب سياسـي    قواعد مربوط به سهميه

ممكن است به تعارضاتي منجر شود؛ ولي اين تعارضات موقتي  ها هيسهمكنند. اختصاص  مي

  ).١٠٥، ص١٣٩٢هستند (دالرپ،  و گذرا

شـود  خصـوص گفتـه مـي    ني ـدر اماتي مـوقتي بـه نظـر آينـد.     ها ممكن است اقـدا سهميه

افـزايش   بـه دنبـال  هـا  حصارهاي ورود زنان به سياست شكسته شده است. بسياري از سـهميه 

  نمايندگي پايين زنان است. عملاًنمايندگي زنان هستند؛ زيرا مشكلي كه وجود دارد، 

  . رويكرد نمايندگي و وكالت٢ـ٣
هرحال ضروري است تـا   توانند نمايندة منافع زنان باشند. بهنمي بر اساس اين رويكرد، مردان

انـد كـه توانـايي درك    زنان در پارلمـان نماينـدگاني داشـته باشـند. تنهـا حـداكثري از زنـان       

-همچنين زنان نيز مانند مردان توانايي دارند؛ ولـي توانـايي   مشكلات و مسائل زنان را دارند.

-رويكـرد نماينـدگي مـي    الار فروكاسته شـده اسـت.  هاي زنان در يك سيستم سياسي مردس

گويد زنان هر جامعه نيازمند نماينـدگان زنـي هسـتند كـه هنگـام تصـويب قـوانين خـانواده،         

مشكلات آنان را بهتر درك كنند. البتـه گـاهي زنـان بـه صـورت غيرمسـتقيم ايـن گـروه را         

بنـدي   سـاس سيسـتم سـهميه   از زناني كه بـر ا  آن دستهبراي نمونه در هند  كنند؛نمايندگي مي

شوند، به دليل آنكه قادرند در شوراهاي محلي، موقعيـت خـود را تثبيـت كننـد و     انتخاب مي

) يا نيابتي Proxy women» (زنان پروكسي«حتي با همسرانشان در جلسات شركت نمايند، به 

  اند.شهرت يافته

  . تعهدات حقوق بشري٢ـ٤
ي در زمينة برابري جنسـيتي اهـدافي را بـراي    الملل نيبة شد شناختههاي تعدادي از كنوانسيون 

كنوانسيون رفع كليه اشـكال تبعـيض عليـه     ازجملهاند؛  نمايندگي سياسي زنان شناسايي كرده

ــان (  Convention on the Eliminationof All Forms of Discrimination Againstزن

Women (CEDAW) كشـــــور عضـــــو آن هســـــتند ١٨٩ اكنـــــون هـــــم) را كـــــه 

(https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

8&chapter=4&lang=en) ،شـود. بـا وجـود ايـن     شامل مي ١٩٩٥برنامة اقدام پكن  نيهمچن
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هاي پارلماني توسط مردان در جهـان  درصد كرسي ٨٠گفته شده چگونه بايد اشغال بيش از 

تضـمين آن   بـه دنبـال  بندي  سيستم سهميه امروزه. (Dahlerup, 2005, p.144) را توجيه كرد 

تـوازن  «درصـد از اقليـت منتقـد را تشـكيل دهنـد و در پـي        ٤٠يـا   ٣٠است كه زنان حـداقل  

  ي آمده است.الملل نيبي ها ونيو كنوانسكه در برخي از معاهدات  گونه آناست؛ » جنسيتي

  تيبر جنسهاي مبتني نقد سهميه
رسـد انتقـادات   هاي مبتني بر جنسيت، به نظـر مـي  ه و حامي سهميهدر برابر رويكردهاي موج

تــرين دلايــل و  مهــم ازجملــهسياســي و حقــوقي جــدي متعــددي بــر ايــن مســئله وارد باشــد. 

بـا دموكراسـي،    مخالفترويكردهاي انتقادي شامل نقض اصل برابري، نقض حقوق حزبي، 

  شود.ل ميي را شامستينيفميي گرا گروهي و سالار ستهيشامخالف با 

  . نقض اصل حقوقي برابري٣ـ١
هـا  سياسي، يكي از اشكالات و ايرادات مهمي كه بـر ايـن قبيـل سـهميه     - در ادبيات حقوقي 

ويـژه در روش   بـه  ؛(Bacchi, 2006, p.32) وارد شده،  نقض اصل برابري به سود زنان اسـت 

نـامزدي)، ايـن    هاي پارلمان به زنـان اسـت (و نـه سـهمية     دوم كه اختصاص بخشي از كرسي

شود. اصل برابري از اصول بسيار مهم حقوق عمـومي اسـت   اصل به نحو آشكاري نقض مي

 Égalitéاصل برابـري در ورود بـه خـدمت عمـومي (     ازجملهي گوناگوني دارد؛ ها مؤلفهكه 

d'accès des citoyens aux emplois publics    ) اصـل برابـري در برابـر قـانون (Égalité des 

citoyens devant la loi  (هداونـد   ...) ، اصل برابري در برابر دادگاه، اصل برابري در رفتـار و

هاي مبتني بر جنسـيت بـراي زنـان نقـض اصـل      اختصاص سهميه ).٦٦، ص١٣٩١و مشهدي، 

هاست؛ چه اينكه بـا اختصـاص   و اصل برابري فرصت برابري در برابر قانون، برابري در رفتار

  شوند.ترجيح داده مي نزنان بر مردا درواقع هيسهم

  . مخالفت با حقوق حزبي٣ـ٢
تـوان اقامـه   هـاي مبتنـي بـر جنسـيت مـي     استدلال ديگري كه در مخالفت با اختصاص سهميه

ي بـا حقـوق و قواعـد حـاكم بـر      ررسميغبه صورت رسمي و  هم كرد، آن است كه اين نهاد

در انتخابـات تناسـبي،    در فـرض رسـمي،   احزاب نيز مغاير دانسته شده است؛ چـه اينكـه اولاً  

در فــرض  اًيــثان دشــوار اســت. اختصــاص كرســي بــراي همــة احــزاب  روش امكــان اعمــال

شـود، احـزاب دچـار مشـكلات     ي كه از روش كانديداتوري (نامزدي) اسـتفاده مـي  ررسميغ

  .(Heyndels & Kuehnhanss, 2020, p.1)شوند پرشماري مي
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مشـي   هـا و خـط  سي بايد از خـلال ايـده  از لحاظ نظري، اشكال آنجاست كه نمايندة سيا 

زن يا مرد) انتخـاب شـود. در احـزاب،    خاص (د؛ نه اينكه از ميان جنس شواحزاب برگزيده 

  هاي احزاب مهم است، نه زن يا مرد بودن.ها و وفاداري به برنامهتوانمندي و ايده

شـكل دهـد. از   تواند تعارضاتي را ميان سازمان حزبي از لحاظ عملي نيز اختصاص سهميه مي

انـد، سيسـتم   زماني كه احزاب سياسي در بسياري از كشورها نگهبان واقعي نهادهاي سياسـي شـده  

 ي احـزاب بينجامـد   ا و منطقههاي مركزي، محلي بندي ممكن است به مناقشاتي ميان شاخه سهميه

(Dahlerup, 2005, p.144). بـدون  هاي محلي معمولاً براي حق انتخاب كانديـداهاي خـود   شاخه

هـا بـراي زنـان    گمـان توسـعة سـهميه   كننـد. بـي  هاي مركزي حزبشان مداخلـه مـي  مداخلة سازمان

  هايي است كه معمولاً رواج دارد.هاي ديگر سهميه تر از شكل آسان

  ها. چالش دموكراسي با سهميه٣ـ٣
هماهنـگ   آن راهاي گوناگون وجـود دارد. برخـي   ها بحثدر مورد نسبت دموكراسي و سهميه 

در رويكـرد  . (Tripp& Alice, 2008, p.355) انـد  ناهماهنگ با دموكراسـي دانسـته   آن راو برخي 

از طريـق   چـه  - اختصـاص سـهمية خـاص بـراي زنـان در انتخابـات پارلمـاني        گفته شـده   انتقادي

بـا قواعـد حـاكم بـر      - هـاي كرسـي و چـه حالـت خنثـي      هاي نامزدي، چه از طريق سهميهسهميه

شـود،  دهندگان بايد قادر باشند دربارة كسي كه انتخـاب مـي   اند؛ زيرا رأي رضدموكراسي در تعا

 گذار از پيش سهم خاصي را براي جنسيت خاصـي مشـخص كنـد     تصميم بگيرند؛ نه اينكه قانون

(Dahlerup, 2005, p.144).  حكومت مردم، توسط مـردم و بـراي مـردم   «دموكراسي درحقيقت «

  ».براي زنان زنان توسط مردم حكومت«است؛ نه 

بسياري از مباني فراينـدهاي دموكراتيـك    ،در انتخاباتبندي  افزون بر اين سيستم سهميه 

طرفي، اين مسئله ممكن است با اين اصل كـه   اصل بي بر اساس ودهد را تحت تأثير قرار مي

  دهندگان حق انتخاب نمايندگان دلخواه خود را دارند، در تعارض باشد. رأي

توان گفـت  كم مي دهند يا دستمولاً ملاك جنسيت را مدنظر قرار نميدهندگان مع رأي

هـايي نيـز   اين عامل در برابر قدرت و برنامة احزاب تأثير چنداني ندارد. افزون بر اين سـهميه 

-اي كـه در كنـار كرسـي   هاي منطقه مبتني بر منطقة سكونت يا معيارهاي قومي است. سهميه

، دقيقـاً برابـر بـا سـهام مـردم      شـوند مـي  عي ـكشور توزيك هاي پارلماني در سراسر بخشي از 

شود، اختصـاص سـهام نامتناسـب از    مي استفادهدر بسياري از كشورها  آنچه درواقعنيست و 

  ها نسبت به بعضي از مناطق است. كرسي
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  سالاري . شايسته٣ـ٤
را در سالاري يكي از اصول حقوق عمومي است كه بر اساس آن بايـد بهتـرين افـراد     شايسته

 وضع سهام يا محـدوديت جنسـيتي   در پارلمان برگزيد. شرايط نيتر مناسببهترين تركيب و 

گيرد. بر اسـاس ايـن اسـتدلال،    سياسي قرار مي - هاي حقوقي نظام با اين مطلوب در تعارض

بنـدي بـر    سـهميه  مطابق اصل شايستگي بايد بتوان بهترين نماينـدگان را انتخـاب كـرد؛ ولـي    

هـا و  بر اسـاس قابليـت   و نهاين معناست كه سياستمداران بر اساس جنسيت  به اساس جنسيت

ها انتخاب شوند. بنابراين ممكن است تحـت تـأثير جنسـيت، بهتـرين كانديـداهاي      شايستگي

  واجد شرايط كنار گذاشته شوند.

  توجهي به جايگاه و نقش زنان . بي٣ـ٥
بات پارلماني اين است كه بسـياري  يكي از دلايل اصلي اختصاص سهميه براي زنان در انتخا

افزايش نقش مشـاركت   بندي نيز از زنان به انتخاب شدن علاقه نداشتند. هدف مهم از سهميه

). اما آيا كسي به ايـن نكتـه توجـه داشـته كـه چـرا       ١٠١، ص١٣٩٢سياسي زنان بود (دالرپ، 

آنها بـالاخره يـك   نسبت به مردان علاقة كمتري به اين امور دارند. پاسخ آشكار است.  زنان

بـا اروپـا مقايسـه كـرده      آن رالارسون اين موضوع را در ايالات متحده بررسي و زن هستند. 

اي جهت تحقير نيست؛ بلكه آنـان  . اين هرگز به معناي كليشه(Larson, 2019, p.128) است 

ري، به مردان علاقة بيشتري دارند؛ مانند نقـش مـاد   هاي ديگري دارند كه به آنها نسبتنقش

  نگه داشتن كودك و نظاير آن.

ويژه در جايي كـه زنـان   به از مواردبندي زنان نشان داده در بسياري  ها در سهميهپژوهش

ــا در احــزاب قــوي خــارج از نهادهــاي سياســي    منتخــب هــيچ قــدرتي در حــوزة انتخــابي ي

البتـه از نظـر   . (Dahlerup, 2005, p.146)، نمايندگي زنان كاملاً نمادين بوده است اند نداشته

هاي بسياري (با وجود اينكه در آغـاز احسـاس انـزوا و    موفقيت ها سبب شدهموافقان، سهميه

عضـو  » آنـا بـالتوبو  «براي زنان به دست آيـد.   نفس شد) درنهايت از لحاظ اعتمادبهضعف مي

) در ايـن خصـوص بيـان داشـته     Anna Balletbo, former MP, Spainسابق پارلمـان اسـپانيا (  

كننـد در  اي هسـتند. از يـك طـرف آنهـا مـردان را وادار مـي      ها شمشـير دولبـه  سهميه: «است

سازي بينديشند و فضـايي را بـراي زنـان ايجـاد كننـد. از       خصوص مشاركت زنان در تصميم

وجـوي ايـن امـر     انـد و در جسـت   سوي ديگر مرداني وجود دارند كه اين فضا را ايجاد كرده

از پـذيرش سـلطة    تـر  (يعنـي مـديريت زنـان آسـان    » ريت كننـد توانند مـدي هستند كه زنان مي



 

  

٦٣ 

 

اي در ايـن خصـوص نقـش    . استانداردهاي دوگانـه (Dahlerup, 2005, p.149)مردان است) 

شوند كه آنها بيشتر وابسته بـه احزابـي   زن متهم مي استمدارانيسهرحال هنگامي كه  دارند. به

ئله در خصوص سياسـتمداران مـرد صـدق    اند، اين مسهاي آنها تكيه زدههستند كه بر كرسي

انــد كــه آنهــا تنهــا بــه دليــل روابــط خــانوادگي  زن مــتهم اســتمدارانيسكنــد. همچنــين نمــي

  اين امر در خصوص سياستمداران مرد كمتر صادق است. كه يدرحالاند؛ سياستمدار شده

  يي فمينيستيگرا گروه. ٣ـ٦
كننـد، نـوعي نقـد مبتنـي بـر      رح مـي هاي اجتماعي ديگر مط ـنقد بسيار مهم ديگري كه گروه

هـاي  تحت تأثير گرايش شدت بهها يي فمينيستي است. مخالفان معتقدند اين سهميهگرا گروه

بـه   ؛(Krook, 2008, pp.345-368) انـد گرايي در حقوق زنان شكل گرفتـه فمينيستي و افراط

 - انند معلـولان  م -  ي ديگرهابيان رساتر اختصاص سهميه براي زنان ممكن است براي گروه

؛ بنابراين اگر قرار است براي زنان سهميه مشخص (Hughes, 2011, p.604) نيز مطالبه شود 

 ي نسـبت بـه مـردان بـالغِ آزاد امكـان     نـوع  بـه هاي اجتمـاعي ديگـر كـه     بايد براي گروه شود،

  ها وجود داشته باشد.نامزدي و انتخاب شدن را نيز ندارند، اين سهميه

ــا« ــخن» دال بريت ــوئد ( س ــان س ــابق پارلم  Birgitta Dahl, former Speaker ofگوي س

Parliament, Swedenتوانـد مشـكل   يگانـه امـري كـه نمـي    «دارد: ) با نقد اين وضع، بيان مي

بنـدي حـل كنـد، احـزاب سياسـي، سيسـتم        نمايندگي زنـان را تنهـا از طريـق سيسـتم سـهميه     

وكليسـاها هسـتند كـه همگـي بايـد       هـاي تجـاري  هاي غيردولتي، اتحاديـه آموزشي، سازمان

وار مشاركت زنان را افزايش دهنـد.   صورتي نظام ها بهاي را بر عهده بگيرند تا سازمانوظيفه

اي نيسـت كـه در يـك يـا چنـد روز اتفـاق       البته اين مسئله زمانبر خواهد بود. اين امـر مسـئله  

اي اسـت كـه مـا     يـن مسـئله  بيفتد. اهميت تغيير ممكن است يك يا دو نسل به طول بينجامد. ا

بايد در سوئد به آن بپردازيم. ما نبايد از سيستم سهميه آغاز كنيم. ما بايد زنان را بـراي ورود  

شايسته به اين حوزه تجهيز كنيم و سيستمي را فراهم نمـاييم كـه بـر اسـاس آن كمتـرين اثـر       

عنـوان ابـزاري در     ا بـه همنفي را براي كنار رفتن مردان داشته باشد. سپس ما از سيستم سهميه

بنـابراين در   .(Dahlerup, 2005, p.143) »ها و نهادها براي عبور از موانـع بهـره گيـريم   بخش

  ي افراطي بوده است.ستينيفمهاي ديدگاه منتقدان، اين جريان تحت تأثير جريان

  گيرينتيجه
ت در هــاي مبتنــي بــر جنســيپــژوهش بررســي و ارزيــابي شــد، معرفــي ســهيمه نيــا درآنچــه 
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هاي حقوق انتخاباتي بود. افزون بـر آن بـه توجيهـات و نقـدهايي كـه دربـارة ايـن قبيـل          نظام

ة گان ـ سـه هـاي  توان هودهي نهايي ميريگ جهينتها وجود داشت، پرداخته شد. به عنوان سهميه

وارده بايـد بـه عنـوان يـك واقعيـت       متعـدد ذيل را برشمرد: نخست اينكه با وجود انتقـادات  

انـد. دوم  بپذيرفت كه بسياري از كشورها به سمت پـذيرش ايـن نهـاد رفتـه     سياسي - حقوقي 

 بندي افزايش چشمگير نمايندگي سياسي زنان نسبت بـه مـردان   اينكه هدف از سيستم سهميه

يي آنان است؛ ولـي گـاهي ايـن مسـئله بـه      شكوفا وو فراهم كردن بستر لازم براي توانمندي 

ي قرار گرفته است. سوم اينكه گـاهي قـوانين   ستينيفمهاي ناي افراطي تحت تأثير جرياگونه

هـا را  و مقررات مبهمي در اين زمينه وجود دارد كه اجـراي نشـدن مناسـب مقـررات سـهميه     

بنـدي   بسـياري از طرفـداران سـهميه    آنچـه آورد. در پايـان بايـد گفـت بـر خـلاف      فراهم مي

هــاي زنــان در هــر دورة ميهبــر ســر ســه معتقدنــد، در بســياري از كشــورها اختلافــات جــدي

  شود.انتخاباتي وجود داشته و اين امر تكرار مي
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